
83 ضمیمه فرهنگی   مهر 1401

سعید صادقی 

ســعید صادقی عکاس و 
و  فیلم برداری ســینما  مدیر 
ایران است. سعید  تلویزیون 
 ۱۳۸۵ ســال  در  صادقــی 

»نشــان شــجاعت« و در ســال ۱۳۸۶ »نشــان درجه یک 
هنــری« شــورای انقــاب فرهنگــی را از آن خــود کرد. 
عکس هــای او همواره موردتوجه بوده انــد و طی یکی دو 
سال گذشــته نمایشــگاه هایی برای پیدا کردن آدم هایی 
که از آن ها عکاســی کرده برگزار و سرنوشت آن ها را دنبال 

کرده است. 

احمد ناطقی 

ازجمله عکاســان مشهور 
در جنگ ایران و عراق است. 
او از ســال ۱۳۶۲ به عنــوان 
رئیس اداره عکس خبرگزاری 

جمهوری اســامی، عکاسی حرفه ای را آغاز کرد و در طول 
دوران جنگ ایران و عراق به عنوان یکی از عکاسان مشهور 
جنگ، آثار زیادی را به ثبت رساند. عکس های منحصربه فرد 
او از بمبــاران شــیمیایی حلبچــه او را به شــهرت رســاند. 
تندیس یادمان حلبچه از عمر خاور بر اســاس عکسی از او 

ساخته شده است.

جاسم غضبان پور 

از سال ۱۳۵۵ کار خود را 
با عکاسی مستند اجتماعی 
ابتــدا  همــان  از  و  شــروع 
تاش در ثبت اوضاع واحوال 

مردم زادگاهش کرد. او فعالیت خود را با عکاســی از وقایع 
انقاب اســامی ادامه داد. بعدها با شــروع حمله عراق به 
ایران عکاسی از جنگ را آغاز کرد و تا پایان جنگ به عنوان 
عکاس در جبهه ها فعالانه حاضر بود. عکاسی از خرمشهر 
بعد از بازپس گیری آن از نیروهای بعثی عراقی و عکاســی 
از تهران و وقایع مربوط به دوره موشک باران )سال ۱۳۶۷( 
را می توان به عنوان فعالیت های شــاخص او در دهه ۱۳۶۰ 

شمسی دانست. 
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اســت. خاطره های جانبازی  بخشیده 
و ایثارگری ها و شــهامت های خود وی 
نیز همــواره زبانــزد هم رزمانــش بود، 
عــکاس«  »رزمنــده  را  او  دوســتانش 
ویژگی هــای  از  یکــی  می نامیدنــد. 
عکاســی جنــگ در مقایســه بــا فیلم 
مستند و سینمایی جنگی، ثابت بودن 
آن اســت که برخاف فیلــم درحرکت 

نیست، به همین دلیل واقعیت ها و لحظات مختلف نبرد 
را بهتــر به ما منتقل می کند. در نمایشــگاه بزرگ عکس 
به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقاب اسامی، که 
در مــوزه هنر های معاصر برگزار شــد و در آن ۷۵ عکاس 
حرفــه ای و غیرحرفه ای شــرکت داشــتند، بنا بــه آرای 
بازدیدکنندگان بــه خاطر صمیمیت و ویژگی های خاص 
و تأثیرگذار در ثبت صحنه های بدیع و استثنایی، اخوان 
مقام اول را کســب کرد. همچنیــن تعدادی از کارهایش 
در ویژه نامه منتشرشــده توسط ستاد تبلیغات جنگ در 
۲۲ بهمن ســال ۱۳۶۱ که حاصل کار عکاسان حرفه ای 
جنگ بود، چاپ شــد و در این میان یکی از عکس های 
استثنایی گرفته شــده توسط او به عنوان طرح روی جلد 

آن انتخاب شد.

عکاس 99 درصد تصاویر شهید چمران 
علی فریدونی عکاســی که از همکاران اخوان است 
هم درباره اش می گوید: »ازآنجایی که کاظم اخوان جزو 
نیروهای شهید چمران بود و به عکاسی نیز می پرداخت 
تقریباً ۹۹ درصد عکس های شــهید چمران در جبهه ها 
متعلق به اوســت.من در کنار کرخه با کاظم اخوان آشنا 
شــدم، او آن زمان هنوز به خبرگزاری جمهوری اسامی 
ایــران نیامده بود و به عنــوان رزمنده و عــکاس در کنار 
شهید چمران فعالیت می کرد و پس از به شهادت رسیدن 
چمران به دلیل آشنایی که کمال خرازی مدیرعامل وقت 
خبرگــزاری جمهوری اســامی ایران با شــهید چمران 
داشت و کاظم اخوان را هم کاماً می شناخت از او دعوت 
کرد تا به عنــوان عکاس خبرگزاری جمهوری اســامی 
 ایران کــه آن زمان نامــش خبرگزاری پارس بــود بیاید.
ما عکاس علمــی نبودیم. ســیف الله صمدیان به عنوان 
اســتاد راهنمای ما بــود و در هر عملیــات واجب بود ما 
آنجا باشــیم ، در جنگ کار عملی را شروع کردیم ، البته 
عکاسی را به صورت مختصر بلد بودیم ولی در جنگ آن را 
کامل تر کردیم. بااین حال با توجه به اینکه زمان عکاسی 
اخــوان فوق العاده کم بود، عکس هایی را ثبت کرد که به 
جرات جزو حرفه ای ترین و ماندگارترین عکس های تاریخ 
دفاع مقدس و بسیار ارزشمند و استثنایی است. اخوان 
در عملیات بیت المقدس هم عکس های بسیار خوبی از 

خرمشهر ثبت کرد.«

عشق، خون، زندگی
اخــوان را در یــک جملــه می توان 
امــا  متفــاوت  دنیــای  ســه  عــکاس 
درهم تنیده شــده یعنی عشــق، خون 
از  هرکــدام  در  دانســت.  زندگــی  و 
عکس هــای او حداقــل یکــی از ایــن 
واژه ها به چشم می خورد، تصاویری که 
به انــدازه واقعیت از لحظه های حقیقی 
می گوینــد که بعضــی از آن ها هنوز که 
هنوز است برای چند لحظه مسحورتان 
می کنــد.  نوع نــگاه کاظم اخــوان به 
جنگ، خاص اســت. در عکس های او، 
یک عکاسی بسیار قدرتمند و ارزشمند 
و نگاه کاماً مستقیم را شاهد هستیم. 
حضــور اخوان درصحنه های حســاس 
خطــوط مقــدم و نقاط درگیــری باعث 
تولیدات و آثار ارزشمندی شد که گویای 
زوایای مهمی از جنگ است، آثاری که 

بخشی از آن ها توسط انجمن عکاسان 
دفاع مقدس جمع آوری و آرشــیوبندی 
شده است.  او ساح بر دوش و دوربین 
در دست سنگر به سنگر پیش می رفت 
و زمــان را در قاب عکس هایش متوقف 
می کرد. عکس های او به گونه ای اســت 
که حضورش را جلوتــر از رزمندگان در 
خاک ریزها و جبهه ها نشان می دهد. در 
آن زمــان اخوان فیلم هایش را از مناطق جنگی به تهران 
می فرستاد تا در خبرگزاری »ایرنا« ظاهر و چاپ شده و در 
اختیار رســانه ها قرار گیرد و هر بار پس از چاپ عکس ها 
تعجب و تحســین همگان برانگیخته می شــد. در مورد 
ایــن هنرمند می توان با قطعیــت گفت که چهره جوان، 
آرام و مصمــم کاظم اخــوان، روحیه پرشــور و کنجکاو، 
نگاه جست وجوگر و هنرمندانه، شجاعت، سلحشوری و 
خستگی ناپذیری در تک تک عکس هایش دیده می شود. 
در هــر تصویر بخشــی از واقعــه دفاع و حماســه ثبت و 
ماندگار شده اســت. گرچه در عکاسی خبری و مستند 
اهمیت ســوژه به مراتب بیشتر از نگاه هنرمندانه و توجه 
به ترکیب بندی و زیبایی شناسی است اما در عکس های 
اخوان زاویه نگاه به ســوژه در جهت تأثیرگذاری بیشتر و 
کادربندی های راحت نشان می دهد که او به جنبه های 
هنری هم کاماً توجه داشــته اســت. این ویژگی است 
که باعث شــده تا او با خیلی از همکارانش متمایز باشد 
چرا ثبت در لحظه ســوژه با حفظ قاب بندی مناســب و 
زاویه ای که هنرمندانه هم باشــد کار هرکسی نیست اما 
اخــوان در چندین و چند فریم نشــان داد که به خوبی از 
عهده ایــن جریان هم برآمده. به همین دلیل اســت که 
خیلــی از عکس های او در عین دل خراش بودن ســوژه 
چشــم نواز هم هستند، چشــم نوازی که مدیون تکنیک 
و سبک و ســیاق این هنرمند است. در اصل قاب بندی 
نهایی عکس های اخوان به شکلی است که خیلی اوقات 
انگار ســاعت ها برای ثبت آن وقت گذاشــته و با برنامه و 
آزمون وخطا بهترین انتخاب ممکن را انجام داده، این در 
حالی است که اغلب آن عکس ها در آشفته بازار شرایط و 
در دل اتفاقات غیرقابل پیش بینی ثبت و ضبط شده اند. 

قصه ای که پایان ندارد
امــا داســتان زندگی کاظم اخــوان درنهایــت بعد از 
حضــور در جبهه ها گرفتار پایان نامعلومی شــد. اخوان 
چهاردهم تیرماه ۱۳۶۱ به همراه حاج احمد متوسلیان 
فرمانده لشگر ۲۷ محمد رسول الله )ص(، سید محسن 
موســوی کاردار ســفارت ایران در بیروت و تقی رستگار 
مقدم توســط فالانژهای وابســته به رژیم صهیونیســتی 
ربوده شــدند. ماجرا ازاین قرار اســت که تیر ۱۳۶۱ بود 
که رژیم صهیونیســتی به لبنان حمله گسترده زمینی، 
هوایــی و دریایی کــرد. اخوان تصمیم گرفــت به لبنان 
برود و ازآنجا عکاســی کنــد. او این بار 
اشــغالگران  با دوربینش  مي خواســت 
صهیونیست را نشانه برود و با به تصویر 
کشــیدن مقاومــت مــردم فلســطین و 
لبنان، چهره جنایتکار اسرائیل را به دنیا 
نشان دهد اما قبل از ورود به بیروت، در 
پست بازرسی نیرو های فالانژ وابسته به 
صهیونیست ها، در ۱۴ تیر همان سال، 
در توطئــه مشــترک صهیونیســت ها و 
فالانژ ها ربوده شد و از آن تاریخ تاکنون، 
وضعیت حیاتی اش نامعلوم است. این 
عکاس هنرمند مشهدی به همراه احمد 
متوسلیان به این سفر بی بازگشت رفت 
که سرنوشت مشترکی پیدا کردند. هنوز 
همه دوســتدارانش چشم انتظار خبری 
از او و همراهانــش هســتند. بااین حال 
این روزهــا از ایــن هنرمنــد رزمنده با 

عنوان جاویدالاثر یاد می کنند.

او سلاح بر دوش و 

دوربین در دست سنگر 

به سنگر پیش می رفت 

و زمان را در قاب 

عکس هایش متوقف 

می کرد. عکس های 

او به گونه ای است که 

حضورش را جلوتر 

از رزمندگان در 

خاک ریزها و جبهه ها 

نشان می دهد. در 

آن زمان اخوان 

فیلم هایش را از 

مناطق جنگی به 

تهران می فرستاد تا 

در خبرگزاری »ایرنا« 

ظاهر و چاپ شده و در 

اختیار رسانه ها قرار 

گیرد و هر بار پس از 

چاپ عکس ها تعجب 

و تحسین همگان 

برانگیخته می شد


